مادر بزر کی نهسته نود و جوراب می‌یافت» تعداد زبادی جوزات 
کنارش روی هم ر يخته شده نود » نوه‌اش کنارش نشسته دود و 
کنبکاوانه به حرکت سریم انگشتان مادریزر گث نگاه می‌کرد» 
زبادی جوراب‌ها توجه‌اش را جاب کر ۵. 

مادر بزر گث مگر دایی جواد چند تا جوراب لازم دارد؟ 

۱ همه‌اش مال دای جواد ثیست » برای نابات هم می‌بافم » 
برآی دقیه دوستانشان هم می‌دافم » معلوم نیست همه مادر داشته 
باشند که برایشان جورات ببافد. 


- مادر بزر گک برای من هم می‌باقی؟ 

- تو لازم نداری» اول بابد برای‌کساتی بافت که لازم دار ند. 

-مادر بزرگ! داپی جوادو بابام کی برمی‌گردند؛ مگر 
حالا حالاها ثمی| نند؟ 

- چرا درمی گردند» بالاخره می| دند. 

بچه چند لحظه ساکت شد و به دستهای مادر بزر گی خیره 
ماند و دوباره مادر بزرکی را سژال بیچ کرد. 

- مادر بزر گث! چرا صبح با بدر بزر گه دعوا می‌کردی» 

مادر بزر کی جا خورد کمی فکر کرد و گفت: 

- نه مادر! دعوا نمی کردم. 

بچه با سماجت جواب داد: دعوا می کردی» خودم شنیدم. 

مادر بزر گ من ومنی کرد و گفت: 

خوب!! آخر بدر بزر گت عصبانيم کرد. 

یه کته 


مادر بزر گی در حالی که‌اشك قو چشم‌هایش‌جمم شده بود 
جواب داد : 

او گفت برویم دست به دامن عده‌ای بشویم تا دای جواد و 
نابات را زود بر گردانند. 

بچه با کنحکاوی برسید: 

خوب شما چی گفتید؟ 

- برای همین دعوایمان شد. 

بچه با تسجب گفت: 

چرا؟ دعوا کردید؟ خوب درو ید » بایام و دابی جواه را 
بر گردانید. 

مادر بزرگ در حالی که دست به سر بچه می کشید با 
مپربانی گفت: 

با تو هم باید دعوا کنم » ولی تو بچه‌ای و بدر بزرکگگ » 
بزر ی است. 


تفاوت در همین است. تو نمی‌دانی چه گر گپابی توی دنیا 
بیدا می‌شو ند» ولی او می‌دآند» بدر و زمانی مذل عقات دود 
لا ۰ بچه وسطحرف مادر ی 

سا لا ددر بزر کی ترسو شده؟ 

مادر بزر گک در حالی که سه گوشه‌ای از اطاق خیره ۳۹ 
دود فکر کرد که چه و 


نه! ترسو که نه» ولی | دم از هر کس انعظار بخصوصی دارد. 

جه جه چه 
جدر بزر گگ روی بتویی نشته بود و به بث دشتی ابری 
تکیه داده بود ۰ روزنامه شب قبل را می‌خواند که دخترش خسته 


هراد اخت ار تاه کشت 


_ خوب! شوهرت را دبدی؟ بر ادرت راد بدی؟ 


_ نه 
ددر بزرگی درحالی که قیأفه حق به جانبی گرفته بود گفت: 


باز هم نه, صد دفعةٌ دیگر هم نه » حالا گردن کلفتی کن » 


مادر بزر گک و بچه دست توی دست هم وارد اطاق شدند » 
مادر مزر گی به باقتن جورات هد بچه کنارش نشست ددر 
و دختر آن چنان در عالم خودشان بودند که توجپی به آنپا 
ِ 

رن جوان مستقیم توی چشمپای بدرش فگاه می گر د: 

تخمش را خودت توی دلم کاشتی » حالا دیگر آن تخم 
درخت شده » برای شکستن این درخت تا ید دیشتر از آین‌ها زور 
بزنی بای طوفان بپا کنی. 

در حالی که صداش از عصا نیت می‌لر ز ید ده حر ف‌هاش 
ادامه داد: 

اج افیرای را بپانه نداشتی » چه بپانه‌ای برای خودت می- 
تراشیدی ٩‏ 

برو زیر بتو سرما نخوری » هی روزنامه بخوان » صفحه 


| گپی‌های تسلیت و ... 


۱۰ 


ب خیلی دررو ما 
یر یم 
دخترش ۳ صدابی یو و ارام ادامه داد: 
ددر نو هخا م مر ر دودی» جر | اننطوری ی ر تونودی 


که به جواد درس ز ند هی دادی؟ کب دادی؟ اکبر 
برای این هرا دوست داشت که ا ثار در | در من هید دد. ولی نو 


حالا ... 

و لحظه‌ای سکوت کرد: 

ترس از دست دادن چه چیزی این طورت کرده؟ چرا 
برای خودت بپانه‌های جورواجور می‌سازی ؟ تو وقتی به امتحان 
رسیدی باز نده شدی » ولی چیزهای را که به جواد دادی وأقعی 
بود. تو از جواد یك بلنگی ساختی » تو چیزهابی را که نداشتی 
در جواد رشد دادی »و حالا که می‌بینی دندان‌های تیز او مىوست 
کر گدن را هم باره می‌کند به وحشت افتاده‌ای » نگرانی و تمام 


حرف‌هات را یش 
۷ 


ددر بزر گ مستاصل از حای بلند شد و در طول اطاق راه 
رقت ناگپان استاد و دا صدای بلند گفت: 

تو نمی‌فهمی چه می‌گویی » تو نمی‌دانی من چه می‌کشم » 
اگر حسات خودم یکی دود مهم شمود» برای شماست وه اننطوری 


شدهام . 

عجب! که نمی فهمم» که نمی‌دانم. 

و با لبخند عمسخرا میز ادامه داد.. 

بهانة خوبی است برای بستن دهن من » مکر ما بچهايم 
که تو برای ما احسای مستولیت‌کنی» مگر ما تا آدم‌های ایین 
دنیا هستیم» مگر جواد و اکبر تنها جوان‌های این ملك هستند ؟ 
چرا دروغ می‌گویی» هرچقدر دلت می‌خواهد به من دروخ بگوه 
به مادر درو غ تا بخودت چه؟ می‌توانی خودت را هم قانع 
کنی» هرچند که در قانع گردن‌ها هم موفق فیستی. مادز هم دیر 
شده» او هم غمگین شاوی اه دنه هل مواست : 

ئّ 


می‌فیمد و بخودش دروغ نمی‌گوید » بارها صدای گریبه‌اش را 
شنیده‌ام » او یا هی دم می گند » ولی رو در رو مثل شیر 
است » او را تو بروراندی » بادت هیآ ید به او هن فش کنو ماوخ 
بلنگی؛ چون زن مك بلنگگ شده‌ای ؟ حالا تو بلنگ قشت | مور 
سیر کی که فقط با فرمان رام کننده‌اش از حلقهٌ آتش می‌برد تا 
یك وعده غذا بخورد. 

خیلی بی شرم شده‌ای. 

خودت مرا این طوری دار اوردی» به من ناد دادی که رو 
در روت بهارستم » دادت هست می گفتی منعظر روزی هستم که 
تو و جواد رو دررویم بایستید و بگوئید بابا ما درست می‌گوئيم 
و واقعاً هم درست بگوئید» آن وقت من لذت ببرم که شما را آن 
طور که بای تربیت کرده‌ام ؛ حالا ببین » می‌بینم که تو لذت 
نمی‌بری» تو تا | نجا که خطری در کار نیست ما را هل می‌دهی 


۱۳ 


و بعد می‌خواهی بندمان را بکشی که‌بايستيم؛ می‌بینی که جواد 
این ندرا باره کرد و از مرز گذشت, حالا نوت من است» من 
هم نمی‌ترسم » هروقت لازم باشد از مرز می‌گذرم » من هم بچه 
دارم؛ ولی فقط مگ تنها من بچه دارم» مگر تنها بچهٌ من است 
که به محبت درو مادر احتیاج دارد؛ تمام دچه‌ها این‌ها را و 
خء‌اهند» ولی ۳ اون 

در بزرگ ارام فکر می‌کرد. 

- بدر ! می‌بینم که فکر می‌کنی» می‌دانم که دلابلی درای 
خودت دأری» ولی درست نیست. این محنتی که به جواد ی 
ار دوهی هیا رورت پا تاستهای ابقر 
ترجیح می‌دهد ۰ بدر تو سال‌ها ما را ساختی » حالا بگذار که ما 
هم به تو چیزی بدهیم . تو می‌توأنی هنوز هم يك بلنگ باشی » 

۱۴ 


می‌دانم که می‌تواتی . بندها را باره کن » خودت را از همه امن 
بندها آزاد کن . ثابت کن | نچه را که می گفتی درو غ نبوده . 
ثایت کن که فقط مرك هنر دیشه خوب تبودی » بلکه ىك انسان 
خوب بودی که با همان خصوصیات بیر شده و چیزی در تو خرد 
نشدهء نگذار گذشت زمان تمام چیزها را در تو مشکند. 

هم زر ند 
گذاشت. 

- ددر! وقتی بلنگی دیر شد و ك هر بچدهارش را 
ده ی می‌فرستد که دندان‌های تیز آن‌ها به‌کار بیفتند» برای 
همین است که نسل بلنگت از بین نرفته » این مبارزه ادامه دارد 
و باید که داشته باشد » آرزو کن و كمك کن که دندان بللگث 
های تمازه نفس تیز و نیز تر شود » بلنگک‌های ۳ تا وی 


۱۵ 


کنار می‌روند ولی به بلنگت های جوان جرآت و باری می‌دهند » 

مادر 9 ار موقع نا کرت 2 نود حلو رفت» آخرین 
و دی ی شنت 9 

- بیر مرد ! شیر ۳ 
جوران‌ها را و تن فنر وان بافته‌ام که ی 
نگپدار دشان را ندارم . هوا دارد سرد می‌شود» بردار و ببر » دلم 
می‌خواهد این‌ها را تو سری» شاید گرمای د دیشتری دهد » دأدن 
این‌ها از تو خیلی دل گرمی است » هم برای باهای بچه‌ها و هم 


بچه که تا ان موقع فقط گوش می‌کره وسط حرف مادر 
بزر کگ بر ید: مادر بزر گ! می‌شود من هم جوراب سأفم؟ 

پدر بزرگگ با لبخند پرسید : برای بابات با برای دایی 
جواد ٩‏ 

برای هر کس که لازم داشته باشد. 


۷ 


مادر در حالی که بچه را دغل می کرد رو ده در بزرگ 


2 


ادن هم ىك بارخ نفس» بدرا می‌دینی؟ تأ ند به افو هم درس 
زندگی ددهی» دارد بزر گث می‌شود. 


1 


صی‌وور در «به سوی [ینده» 


فضیسر عطان 


اوطته + افدقی ,, فسی لاضسی نم 


تحت به مج اس 


[ثاری از قدس قاضی‌نور در به سوی [ینده» 


(نتشارات سازمان بو(نان حزب توده (یران در «به سوی آینده. 
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